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 ۲۰۰۸ سپتامبر  ۲۴ ، ۱۳۸۷ مهر ۳

 ٣٠روز شــــــــنـــــــــبـــــــــهـ                   
قــه      ۳۰ و     ۸ساعت ۱۳۸۷شهريور يـ  دق

اـفـت در ادامـه                  كارگـران فـرش غـرب ب
اـبـل          اعتراضات خود يك بار ديگر در مق

كارگـران پـرريـس      .  اداره كار تجمع كردند 
با شركت خود در اين تجمع از كاـرگـران          

كاـرگـران در     .   غرب بافت حمايت كردنـد    
مقابل اداره كار پلاكاردهايـي در دسـت          
داشتند كه مطالبات و اعترـاضـشاـن را          

= بـيـــكـاـري=   اخــراج   :   " بـيــاـن مـيـــگـرـد   
رـ  قــ اـد= فـ ــرگ= فسـ اـن      " ،   " م ــواهـ اـ خ مـ

يــم        اـ كاـركـر      " ،   " بازگشت به كار هستـ آي
يــسـت     تــن           " ،   " انسان ن ماـ خـواهاـن گـرف

يــم      از . . .   ، و  " حقوقهاي معوقه خود هست
هـ              جمله مطالبي بود كه توجه مـردم را ب

كاـرگـران هرـ دو        .   خود جلــب ميــكرـد         
كارحانه فرش غرب بافت و پـرريـس در            

 ۳۰ و   ۱۲كنار هم و متحدانه تا ساعت  

. دقـيــقــهـ تــجــمــع شـاـن را ادامــه دادنــد           
هـ               شعباني مسئول حـراسـت اداره كاـر ب
هـ كاـرگـران گفــت               ميان كارگران آمد و ب

اـل خـواستــه           .   نبايد شلوغ كنيـد    بـ ماـ دن
كارگران اعـلام كـردنـد        .     هايتان هستيم 

ما خواسته هايمان روشن است بازگشـت    
هـ           به كار و پرداخت دستـمزـدهاـي مـعـوق

 .بايد عملي بشود

اخيرا پلنوم چهارم  کـمـيـتـه           -۱" 
مــرکــزي حــزب كــمــونــيــســت ايــران           

 کــومــه لــه      ۱۳مــتــعــاقــب کــنــگــره       
فـراکسـيـون    "   قطعنامه اي در مـورد        

. را تصويب کرده اسـت     "   بنام کومه له 
در اين قطعنامه آمده اسـت کـه ايـن             
فــراکســيــون را فــاقــد مشــروعــيــت           

. ســيــاســي و تشــکــيــلاتــي مــيــدانــد        
اين تصميـم  "   فراکسيون بنام کومه له  " 

را غير دمکراتيک، غير اسـاسـنـامـه          
اي و تصفيه گرايانه خـوانـده اسـت و             
خواهان تشکيل کميسيوني دو جانبه     
و محـول کـردن تصـمـيـم نـهـائـي بـه                   

نـظـر شـمـا در         .   کنگره آتي شده اسـت    
 اين مورد چيست؟ 

ابــتــدا بــايــد   :   مــحــمــد آســنــگــران  
بگويم من از اتفاقـي كـه در كـنـگـره               

 كومله در مورد فراكسيون افـتـاد   ۱۳
زيـرا بـراي اولـيـن بـار بـا               .   خوشحالم

شفافيت خاصي مدافعين فراكسـيـون      

. جواب رد قاطعي از کومله گرفـتـنـد        
قبل از كنگره بـنـا بـه روال سـالـهـاي                
گذشته و بنا به اظهار نـظـرهـايـي كـه             
فعالين کومله و حـزب كـمـونـيـسـت              
ايران در قبـال ايـن فـراكسـيـون كـرده               
بودند با اين قاطعيت نـمـيـشـد حـرف          

هر چند نقد آنـهـا بـه فـراكسـيـون              .   زد
هنوز از روشن بيـنـي لازم بـرخـوردار            
نيست و به نـاحـق فـراکسـيـون را بـه                 
ســـوســـيـــال دمـــکـــراســـي نســـبـــت         

اما يك رگـه جـدي در نـقـد              .ميدهند
گــرايــش نــاســيــونــالــيــســتــي و ايــن           
فراكسيون به عنوان بـخـشـي از ايـن              

چــپ .   گــرايــش قــابــل مشــاهــده بــود        
كومله به نظر من يك قدم در راستـاي         

من بـا   .   تحكيم سياست خود برداشت   
علاقه و حسـاسـيـت تـمـام مـبـاحـث                

. كنگره اخير كومله را تعقـيـب كـردم         
خوشحالم از اينكه براي اولين بار اين       
مباحث از تلويزيون پخش شد و همـه        

متوجه شدند كه آنچه به اسم كومله و        
حزب كمـونـيـسـت ايـران وجـود دارد              

ما نزديك به دو دهـه      .   يكدست نيست 
اســت كــه ايــن ســيــاســت را بــه                      
مناسبتهاي مختلف تكرار كرده ايـم،      
كه كومله را نميتوان بـر سـر يـك دو               

اين كنگره عليـرغـم   . راهي نگهداشت 
هر كمبودي به نظر مـن يـك دريـچـه              
راديكال را پيش روي خـود بـاز كـرده            

امـا آيـا ايـن جـهـتـگـيـري در                 .   است
عرصه هاي ديگـر هـم مـيـتـوانـد بـا                
قاطعيت و روشـن بـيـنـي بـيـشـتـري                 
پيگـيـري شـود يـا نـه هـنـوز روشـن                    

كنگره كـوملـه و قـطـعـنـامـه             .   نيست
پلنوم حزب کمونيست ايران در قـبـال         
فراكسيون توانست مـوضـع درسـتـي          

هـر نـوع سـازش بـا ايـن              .   اتخاذ كند 

آنقدر طبيعي است که     -۱سؤال  
براي هيچکس نميـتـوان بـخـاطـر راه            

هــيــچ .   انــداخــتــن آن پــاپــوش دوخــت      
رژيمي نميتـوانـد بـا مـجـمـع وسـيـع                
کارگران همان رفتار سـرکـوبـگـرانـه و         

اي را بکند که بـه يـک هـيـأت               پليسي
نمايندگي، هسته مخفـي يـا هـيـأت           

. مؤسس اتحاديه مـخـفـي مـيـکـنـد            
آل بـه       مجمـع عـمـومـي شـکـل ايـده             

ميدان آمدن کارگر بصورت متشکـل      
و علني است، يعني به آن شکلي کـه          
قدرت کارگر به معني واقعي کلمه به       

کارگر مـنـفـرد در        .   نمايش در ميايد  
هســتــه مــخــفــي زور بــيــشــتــري از             
دانشجوي منفرد در هسـتـه مـخـفـي           

اما کارگر مجتمع در مـجـمـع        .   ندارد
عمومي يک قدرت واقعي است، چـرا     

اي    که کارگر در علنـي بـودن و تـوده            
بودن حـرکـتـش اسـت کـه مـيـتـوانـد                 

  .بعنوان کارگر قد علم کند
هــيــأت نــمــايــنــدگــي    -٢ســؤال   

نـفـسـه هـنـوز تشـکـل               کارگـري، فـي    
چـون نـه يـک         .اي کارگري نيسـت    توده

ساختار ماندگار ايجاد ميکنـد و نـه        
کـه عضـو     ( ظرفي براي توده کارگران     

تـعـريـف    )   هيأت نمايندگي نيـسـتـنـد      
شـک نـيـسـت کـه تـحـمـيـل                .   ميکند

نمايندگان خود به کارفرما و دولـت،         

گرفتن نـوعـي مصـونـيـت دوفـاکـتـو              
بـعـنـوان    ( براي آنها در مقـابـل رژيـم           

کساني که وکيل کارگرانند و بايـد از         
، شناسانـدن   ) منفعت آنها دفاع کنند   

هاي کارگري و تبـديـل آنـهـا بـه               چهره
رهبران عملي در مقيـاس سـراسـري،         

اي از نمايندگان و غيـره،          حمايت توده 
همگي طبقه کارگري را که از حداقـل   

اي مــحــروم اســت در             تشــکــل تــوده  
تـر مـيـکـنـد و             صحنه مـبـارزه قـوي      

امـا ايـن هـنـوز         .   بسيار مفيـد اسـت     
سؤالي را که يک فـعـال کـمـونـيـسـت               
کارگري در جنـبـش کـارگـري جـلـوي             

. خود گذاشته است پـاسـخ نـمـيـدهـد            
چگونه ميتوان ظرفـي،    :   سؤال اينست 

تشـکـيـلاتـي، بـراي شـرکـت و ابــراز                
وجود متـحـدانـه و ادامـه کـار تـوده                

هيـأت نـمـايـنـدگـي         .   کارگران ساخت 
. بـالأخــره هـيــأت نـمــايــنـدگــي اســت          

هرقدر هم که مورد حمايت کـارگـران         
باشد، هنوز يـک هـيـأت بـرگـزيـده از              
ميان کارگران است که پشتش به يـک        

. سازمـان کـارگـري اسـتـوار نـيـسـت              
هيأت نمايندگي کارگري در ايران، با      

ارز    هـا در اروپـا هـم            سران اتـحـاديـه     
نيستند، چون بطور واقعي به نـيـابـت         

جــلــوي "   ســازمــان کــارگــري   " از يــک     

 پاسخ به سؤالاتی در باره 
  مجمع عمومی کارگران،

       هيأت نمايندگی، سنديکا و اتحاديه
 منصور حکمت
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فراكسيون دري را مـيـتـوانـد بـه روي             
ناسيوناليستها باز كند كه تعرضشان     
را به كمونيسم و راديكاليسم بيـشـتـر         

 . كنند
فراكسيون فعـالـيـت بـنـام         " اينكه  

سياسـت حـزب كـمـونـيـسـت            "   كومله
غـيـر   " ايران و كومله و تصميمات آنرا  

. . . . و"   اســتــالــيــنــي " ،   " دمــكــراتــيــك 
زيـرا  .   ارزيابي كند قابل انتظـار اسـت       

موجوديت اين فراكسيون به ضديتش     
ايـن  .   با كمونيـسـم گـره خـورده اسـت            

فـــراكســـيـــون از آبشـــخـــور فضـــاي          
تبليغات ضد كـمـونـيـسـتـي بـعـد از                

ايــن .   جـنــگ ســرد تــغــذيــه مــيــكــنــد       
اصطلاحات از سر و روي مباحثشـان        

هر نـوع چـپـگـرايـي و اسـم               .   ميبارد
كمونيسم را ايـنـهـا بـا اسـتـالـيـن و                   

تـوضـيـح    . . .   ديكتاتوري و تصـفـيـه و       
. اينها حرف تازه اي نيـسـت  .   ميدهند

درون ما هم اينـهـا   "  فراكسيون اتحاد" 
امــا قضــاوت درســت و          .   را گــفــت   

سياست كمونيستي براي هر بيننده و       
ــيــغــرضــي از ادعــاهــاي             ــده ب شــنــون
شكست خـوردگـان و افـراد مـغـرض             

اگـر فـراكسـيـون       .   استنتاج نـمـيـشـود     
درون ما فرمولهاي اين يا آن كتاب و         
يــا احســاســات روزانــه و تــوهــمــات           
ــه هــر طــرفــي                  ــهــا را ب ــيــمــايــه، آن ب

 ۱۸۰ميچرخاند و هر روز موضـعـي         
درچه عـكـس مـوضـع قـبـلـي بـيـان                  

فراكسيون فعالـيـت   " ميكردند، اتفاقا   
يك سياست شناخته شده    "   بنام كومله 

هـمـه   .   و قديمي را نمايندگي ميكـنـد      
كساني كه ساعد وطندوست و مـيـنـه      
حسامـي را از قـديـم مـيـشـنـاسـنـد                  
مـيـدانــنـد كـه آنـهــا اخــتـلافشــان بــا               
عبداالله مهتدي نه بـر سـر سـيـاسـت              
ناسيوناليستي و كمونيستي، بلكه بر     
سر اين بود كه خود را مدافـع پـايـدار            
تر و پيگـيـرتـر نـاسـيـونـالـيـسـم كـرد                  

آنها از زيگزاكهاي مهتـدي     .   ميديدند
دل خوشي نداشتند و نمـيـخـواسـتـنـد           
زير بار رهبـري او بـرونـد، وگـرنـه بـا                 
نـاسـيـونـالــيـسـم جـاافــتـاده مـهـتــدي               

 . مخالفتي نداشتند
اكنون هم اين فراكسيون تصمـيـم       
خود را گرفته است، ميخـواهـد خـود          
را از  زير سـايـه كـمـونـيـسـم خـلاص                 

كمونيسم و سوسياليـسـمـي كـه         .   كند
آنها از آن اسـم مـيـبـرنـد هـمـانـقـدر                    
معتبر و كمونيستي است كه عبداالله      

" افق سوسيالـيـسـم    " مهتدي در نشريه    
" جنبش كـردسـتـان    !   " از آن اسم ميبرد   

� جنبش ملي دمكراتـيـك    � يا همان   

جــنــبــش ( مــورد ادعــاي فــراكســيــون     
كه نمايـنـده اش      )   ناسيوناليستي كرد 

حزب دمـكـرات اسـت، بـراي ايـنـهـا               
كمونيسم و سوسيالـيـسـم    .  اصل است 

فقط يك تعارف براي فـريـب ديـگـران           
مهتدي که ادعاي بيشـتـري از        .   است

ــئــوريســيــن                 ــز ت ــهــا داشــت و پ ــن اي
هم بخـود مـيـگـرفـت،        " سوسياليست" 

ديديم كه سـر از چـه مـنـجـلابـي در                  
ماندن اينها در كـوملـه بـه دو             .   آورد

اول ايـنـكـه رهـبـري بـا             :   دليـل اسـت    
بـه  .   اتوريته و قابـل اتـكـايـي نـدارنـد            

مــحــض جــدا شــدنشــان از كــوملــه            
ميتوانند همين چند نفر هم بـه چـنـد            
گرايش درون جنبش ناسيونالـيـسـتـي        

دومــيــن دلــيــل كــه     .   تــقــســيــم شــونــد  
احتمالا براي آنها اصل اسـت، ادامـه         
مظلوم نمايي و جمـع كـردن تـعـدادي           
ديگر از اطـرافـيـان در درون كـوملـه              

استفاده از اسم سوسياليسم هم     .   است
فـعـلا   .   به همين منظور بكار مـيـرود       

چنين نيروي نيـسـتـنـد و بـه انـتـظـار                 
اما ايـنـهـا      . جذب نيرو صبر ميكنند 

ــد               ــن ــســت ــي ــي ن ــدن ــه مــان ــومل . در ك
انتظارشان اين بود كه حـول و حـوش            

 كـوملـه كسـانـي از آنـهـا              ۱۳كنگره  
حمايت كنند و امكان اردوگـاهـي در         

اما ايـن اتـفـاق        .   سليمانيه پيدا كنند  
. نيفتاد و بـا شـكـسـت روبـرو شـدنـد               

اكنون سرگردان و به دنبال امكانـاتـي        
ميگردند كه بتوانند جدايـي خـود را           

تبليغات جـنـگ سـردي       .   اعلام كنند 
عليه كمونيسم و متهم كردن كـوملـه         
به سياست تصفـيـه و بـرخـورد غـيـر                

بـه مـنـظـور جـذب          . . .   دمكراتيك و    
نيرو و توجيهي براي جـدائـي صـورت       

اكنون خطاب نوشـتـه هـاي        .   ميگيرد
آنها بيشتر رو به جلال طالباني اسـت         

. كه بگويند احتياج بـه كـمـك دارنـد            
اينها در هر حال راهي بجز جدا شـدن          
از كومله پيش روي خـود نـگـذاشـتـه             

اما اينکه به جريـانـات سـازمـان          .   اند
زحمتكشان ميپيوندند يا نه بستـگـي       
به موقعيتي دارد كـه ايـنـهـا كسـب               

 .   ميكنند
ــاي                  -۲ ــي از اعضــ ــرخــ " بــ

خـود را    "   فراکسيـون بـنـام کـومـه لـه            
کمونيست و فعال تشکيل جامعه اي       
سوسياليستي مي دانند و همچـنـيـن        
اعــلام كــرده انــد نــاســيــونــالــيــســت           

دليل پيوستن ايـن افـراد بـه          .   نيستند
 فراکسيون چيست؟ 

مـن كسـي را       :   محمد آسـنـگـران    
نميشناسم كه از مـوضـع چـپ تـر از              

كومله فعلي به اين فراكسيون ملحـق       
اينها همگي با هر انتظـار      .   شده باشد 

و برداشتي كه دارند در يك فراكسيون       
راست و ناسيوناليستي به هم مـلـحـق      

. شده اند و يا از آن حمايـت كـرده انـد             
اشخاص بعنـوان فـرد مـمـكـن اسـت              
سياست چپ و يا راستي را نمايندگي       
كنند اما كسي به اين تـفـاوت فـردي          

در ضـمـن اگـر كسـي           .   نگاه نميكنـد  
خود را كمونيست ميداند بايد از ايـن        
فراكسيون دوري جويد و مـنـتـقـد آن             

آنچه كه از ايـن فـراكسـيـون و             .   باشد
نــوشــتــه هــاي دفــاع از آن مشــاهــده           
ميشود يك جريان ارتجاعي و راسـت     

هـيـچ جـنـبـه        .   و ناسيوناليستي اسـت   
مترقي در هدف و سياست آنها ديـده         

هـدف و اسـتـراتـژي آنـهـا             .   نمـيـشـود   
تلاش براي ملحـق كـردن كـوملـه بـه              

حـالا  .   كمپ ناسيوناليسم كـرد اسـت       
كه كومله دست رد به سينه آنـهـا زده            
اســت خــودشــان ايــن راه را ادامــه                

افراد پراكنده كـه سـالـهـاي          .   ميدهند
سال خارج كوملـه بـوه انـد و اكـنـون                
اداي سهم از كومله ميكنند نه جـدي        
هستند و نه كسي براي سياست آنـهـا          

 . احترامي قايل است
وضعيت فراکسيون بـه کـجـا         -۳

خواهد انجاميد آيا ايـنـهـا انشـعـاب            
ميكنند يا امـکـان تـجـديـد نـظـردر               
تصميم پلنوم کميـتـه مـرکـزي وجـود            

 دارد؟ 
من قبـلا هـم      :         محمد آسنگران 

گفتم اينها تنها راهي كه بـراي خـود            
در نظر گرفته اند پيوسـتـن بـه كـمـپ              

فـكـر   .   ناسيوناليسـتـهـاي كـرد اسـت         
نميكنم كه حزب كمونيست ايران هـم        
در ايــن زمــيــنــه تــجــديــد نــظــري در            

زيـرا كـوملـه از        .   سياست خود بكـنـد    
يك موضع نرم و همزيستي مسالمـت       
آميز با ناسـيـونـالـيـسـم كـرد بـه يـك                  

. سياست راديكالتر روي آورده اسـت        
اين نشان مـيـدهـد كـه چـپ كـوملـه                 
حداقل در برخـورد بـه ايـن دسـتـه از                
ناسيوناليستهاي دروني متوجه ضـرر     
و زيان سياست تا كنـونـي خـود شـده             

سخنرانيهاي كه من در کنـگـره   .   است
آنها ديدم نشـانـي از سـازش بـا ايـن                 

هر چنـد   .   فراكسيون در آن پيدا نيست    
همه نمايندگان كنگره يـك سـيـاسـت           

امـا  ‘   راديكال را نمايندگي نميكردنـد    
همگي در مـقـابـل ايـن فـراكسـيـون                

در هـر حـال بـه هـر             .   موضع داشتند 
نسبتي كه كومله از نـاسـيـونـالـيـسـم             
كرد فاصله بگيرد بـه هـمـان نسـبـت              
جاي اين فراكسيون در كومله تنگـتـر        

اينكه فراكسـيـون انشـعـاب        .   ميشود

ميكند يا نه مسئله تـنـهـا خـواسـت              
آنها .   دروني آنها براي انشعاب نيست    

اگر نيروي قابل تـوجـهـي در اردوگـاه            
كــوملــه پــيــدا مــيــكــردنــد تــاکــنــون          

امـا بـجـز در        .   انشعاب كـرده بـودنـد       
خارج كشـود نـتـوانسـتـنـد كسـي را                

در خــارج كشــور هــم       .   جــذب كــنــنــد  
‘ کساني كه به اينهـا جـذب شـده انـد             

بـا  .   هيچکدام فعال سياسي نيـسـتـنـد       
تحرک نـاسـيـونـالـيـسـم درون کـوملـه               
اينها نيز از خواب چنـد سـالـه بـيـدار              
شــدنــد و بــه آنــهــا پــيــوســتــنــد و يــا              

بنـابـرايـن    .  حمايتشان را اعلام كردند 
تــعــدادي افــراد نــاســيــونــالــيــســت و          
سرگردان كه دل خوشي از كمـونـيـسـم          
ندارند با نوستالوژي كومله قـديـم در         
دنياي آرزوهـاي مـلـي گـرايـي خـود               
زندگي مـيـكـنـنـد و كـاري از آنـهـا                   

زيـرا فـرسـنـگـهـا بـا            .   ساخته نـيـسـت    
خواست و توقع مردم كردستان بـويـژه        

به نظـر مـن      .   نسل جديد فاصله دارند   
با ادامه سياست اخير كومله در قبال       
اين فـراكسـيـون آنـهـا شـانسـي بـراي                

اگر كـوملـه هـمـان        .   جذب نيرو ندارند  
سياست قـديـمـي در مـورد عـبـداالله              
مهـتـدي را تـكـرار مـيـكـرد ايـنـهـا                   

. ميتوانستند از كومله نيرو بـگـيـرنـد        
من فكر ميكنم با شكستي كـه ايـن           
فراكسيون در كنگره كوملـه خـورد و          
با پخش اين مـبـاحـث از تـلـويـزيـون               

. هيچ شانسي براي آنها نمـانـده اسـت         
يا بايد مـثـل دوران تشـكـيـل حـزب                
كمونيست ايران و بعد از آن ساكـت و          
در گوشه اي ناخنهاي خود را بـجـونـد          
و يا راه خود را بگـيـرنـد و رسـمـا بـه                  

امـا  .   كمپ ناسيوناليستها بپـيـونـدنـد      
به نظر من ماندنشان كمتر مـحـتـمـل          

 . است
در جريان اخـتـلافـات حـزب            -۴

کمونيست ايران ،افراد زيادي اظـهـار        
در اين مـيـان کـوروش         .   نظر کرده اند  

مدرسي در بحثـي  مـدعـي شـد کـه                
کومه له بسيار عقب مانده بـود و بـه          
تحقير فعالين كومله پرداخته است و       
مدعي شدکه او اوليـن مـقـالـه را بـر               

آيا تاريـخـي کـه       .   عليه مذهب نوشت  
وي مدعي است واقعي است كلا نظر       
ــورش                 ــي ك ــاب ــا در مــورد ارزي شــم

 مدرسي چيست؟
مـن در مـورد       :     محمد آسنگران 

مواضع سياسي كـورش مـدرسـي بـه           
او يك سياسـت    .   اندازه كافي نوشته ام   

درمـورد  .   راست را نمايندگي ميكنـد    
ارزيابي از كوملـه هـم نـظـرم هـمـيـن                

بيشتر از اين نبايد از او انتظار       .   است
اينكه با تحقير و دمـاغ بـالا          .   داشت

با هر مخالفي پز مخصوص بخود را        
به نـظـرم     .  ميگيرد امر تازه اي نيست 

ايشان بيشتر خودش را تحقـيـر كـرده          
اشتـبـاه ايشـان ايـن اسـت کـه               .   است

. مخاطبين خود را دست كم ميگيرد     
در حاليكه اكثر كساني كه حـرفـهـاي          
او را گوش كرده اند قـبـلا او را ديـده             
اند، ميشناسند و با مواضع سيـال و         

كـورش  .   متناقضـش آشـنـا هسـتـنـد          
مدرسي سياست ابن الوقتي را دنبـال       

هـر روز بـر مـبـنـاي نـيـاز                .   ميـكـنـد   
مـتـدي غـيـر       .   آنروزش حرف مـيـزنـد      

فـكــر  .   تـاريـخـي و نـامــنـسـجــم دارد            
نميكنم اظهارات بي پايه او هيچ آدم        
جدي و ماركسيستي را دچار ارزيابي      

او همان است كه بـود و       .   اشتباه  كند  
با اين سياستها متاسـفـانـه بـيـش از             
پيش بي مسئوليـتـي خـود را نشـان             

 . داد
كــوملــه اي كــه امــروز کــورش            
مدرسي در موردش به اينصـورت بـا         
تحقير حـرف مـيـزنـد تـاريـخـي دارد               
بسياري از ما و از جمله خود کـورش          

 ميلادي در  ۹۰مدرسي تا اوايل دهه     
مـن اگـر بـه        .   آن تاريخ شريك بوده ايم    

بـر  ‘   نقد تـاريـخ كـوملـه پـرداخـتـه ام               
عكس كورش مدرسي، در عين حـال      
تا جايي كه فعال آن بوده ام خـودم را             

 . هم در آن تاريخ شريك ميبينم
امــا در مــورد ارزيــابــي کــورش          
مدرسي از كومله بايد بگويم كـه، نـه          
در گذشته دور، كه هميـن سـه چـهـار             
سال قبل، ايشان با هزار زبان خواست       

آن ســيــاســت   .   بـه آنــهــا نــزديــك شـود        
. نگرفـت و بـه جـاي خـود بـازگشـت                

روش مـدرسـي خـيـلـي بـه سـيـاسـت                 
دوستان سابقمان علي جـوادي و آذر          
ماجـدي در مـورد نـزديـك شـدن بـه                 

. جريان خـود مـدرسـي شـبـيـه اسـت               
جوادي و مـاجـدي هـم بـا تـاكـتـيـك                  

فراكسيون درست كـردنـد بـا      ‘   " اتحاد" 
کردند قبـل  !   انشعاب"  اتحاد"تاکتيک  

از جدا شدن از ما مخفيانه وارد بـنـد           
بعدا اعـلام    .   و بست با مدرسي شدند    

ــي                ــدرسـ ــاي مـ ــزب آقـ ــد حـ ــردنـ كـ
را "   سياسـتـهـاي مـنـصـور حـكـمـت             " 

آنرا به عرش اعـلا     .   نمايندگي ميكند 
براي نزديکـي بـه آن هـرچـه           .  رساندند

توانستند عـلـيـه حـزب کـمـونـيـسـت               
هر اتهامي خواستنـد    .   کارگري کردند 

زدند، هر دروغي خواستند گفـتـنـد و          
گفتند مـيـخـواهـنـد بـا حـزب آقـاي                 

ظـاهـرا ايـنـهـا        .   مدرسي اتحاد كننـد   
بهاي اتحادشان با مـدرسـي بـود كـه             

امـا در مـقـابـل         .   بايد ميپـرداخـتـنـد     
به آنها  .   دست رد به سينه آنها زده شد      

 ....    مصاحبه بامحمدادامه
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اتحادي دركـار نـيـسـت        :   اعلام كردند 
اگر ميخواهيد خود را منحل کنند و       
به حزب مـا بـپـيـونـديـد و چـنـان بـا                     
تحقير بـه آنـهـا بـرخـورد کـردنـد کـه                   

و .   سياست اتحاد را کنار گـذاشـتـنـد         
اين دوستان به محض جواب رد، يـک        

 درجه اي زدنـد و حـزب           ١٨٠پشتک  
آقاي مدرسي را حـزب چـپ سـنـتـي               
خواندند و انتـقـاد بـه آنـهـا را شـروع                 

 . کردند
جوادي و ماجدي با اقداماتي كـه   
انـجـام دادنــد، هـم تـاريـخ فــعـالـيــت                
خودشان را زيـر سـوال بـردنـد و هـم                  
تاريخ و نـقـش مـخـرب مـدرسـي را                 

در ايـن راه امـا بـا            .   تطـهـيـر كـردنـد       
هـر  .   سرشكستگي كامل روبرو شدنـد    

فــعــال ســيــاســي جــدي اگــر چــنــيــن            
بــايــد ‘   افـتــضــاحــي را دچــار مــيــشــد       

سياست را ميبوسيد و براي همـيـشـه         
فرهنگ مدرن حتي  .   كنار ميگذاشت 

بورژوايي در كشـورهـاي اروپـايـي از            
 . اين تجارب كم ندارد

كورش مـدرسـي هـم، در مـورد             
كومله دقيقا همـيـن مـتـد را دنـبـال               

 سال قبل مـدرسـي و        ۳مواضع  .   کرد
حــزبــش را در جــريــان خــيــزشــهــاي             
كردستان در مـورد نـقـش كـوملـه را              
نگاه كنيد و ارزيابي امروزشان را هـم        

ــد    ــي ــن ــي ــب ــي            .   ب ــاب ــال ارزي ــر ح ــه ه ب
غيرمنصفانه و تـحـقـيـر آمـيـز او از                
تاريخ يك جريـان چـپ در كـردسـتـان              
فكر نميكنم كمكي بـه تـنـگـنـاهـاي             

 . امروز او بكند
 
٦        با توجه به اين ارزيـابـي آيـا 

فكر ميكنيد كـوملـه اكـنـون بـا يـك              
 جهتگيري درست پيش ميرود؟

بـه نـظـر مـن         :   محمد آسـنـگـران     
هنوز زود است چنين قضاوتي داشتـه   

كـوملـه در بـرخـورد بـه ايـن               .   باشيـم 
فراكسيون فقط يك دريچه روشـن بـه          

اما سياست  .   روي خود باز كرده است    

تشكـيـلات داري و كـم رنـگ شـدن                
نقش تئوري و سياست كمونيستي در      
رهبري كوملـه و بـرخـوردهـاي غـيـر              
منصفانه اي كه فـعـالـيـن و رهـبـري               
كومله به نسبت ارزيابيـهـايـي كـه از            
تاريخ كومله كرده اند و نقش منصور       
حكمت در اين تاريـخ هـمـگـي نشـان             
ميدهد كه رهبري كومله متوجه ايـن      
امر مهم نيست كـه بـا انـكـار نـقـش                
تعيين كـنـنـده مـنـصـور حـكـمـت و                 
تحولاتي كه در كـوملـه ايـجـاد شـد               
 . عملا تاريخ خود را زير سوال ميبرد

سياست آنها نسبـت بـه نـقـش و              
جايگاه منصور حـكـمـت و دمـخـور             
شدن آنها بـا جـريـانـات و گـرايشـات               
ناسيونالـيـسـت كـرد و نـزديـكـي بـا                 
جريانات چپ سنتي و غير اجتماعـي       
همگي مسايلي است كه اگر كـوملـه         
بخواهد يك سياست کمـونـيـسـتـي را           

بـايـد آنـهـا را مـورد            ‘   نمايندگي كند 
كومله نـمـيـتـوانـد       .   بازبيني قرار دهد  

خود را يك جريان ماركسيست بـدانـد        
اما بخشي از تاريخ خود را كه كتبـي         
و علني هم هست و نـقـش مـنـصـور              
حكمت در آن تاريخ را كه غيـر قـابـل            

ــكــار اســت      يــك كــار جــمــعــي           ‘   ان
ناسيوناليستها و كمونيستها قلـمـداد      

ــدتــر، چــپ كــوملــه             .   كــنــد از ايــن ب
نميتواند در مقابل ناسيوناليستهايـي    
كه منصور حكمت را يك روشـنـفـكـر          
غير ماركسيست و حتي ضد كـوملـه       
مينامند سكوت كند و آن تـاريـخ را           

به هر حال تـاريـخ       .   هم ازان خود بداند   
را نميتوان به اين سادگي دسـتـكـاري          

متـاسـفـانـه سـكـوت و بـعـضـا                .   كرد
هــمــاهــنــگــي كــوملــه بــا ســيــاســت           
گرايشات نـاسـيـونـالـيـسـتـي در ايـن               
رابــطــه، كــوملــه را از يــك جــريــان               

 . کمونيستي دور ميكند
 

كومله نميـتـوانـد ادعـاي كسـب           
قدرت سياسي كند و مخـالـف نـقـش           
احزاب در گـرفـتـن قـدرت سـيـاسـي                

تئوريهايي كنوني كومله بـراي    .   باشد
كسب قدرت سياسي از يك تـنـاقـض          

بدرسـت يـكـي از        .   درخود رنج ميبرد 
 هميـن  ١۳كادرهاي كومله در كنگره  
 . تناقض را بخوبي بيان كرد

 
 ارزيابي رهبري فعلي كوملـه در       
مورد جنگ حزب دمكرات با كومله      
بر خلاف اسـنـاد كـنـگـره شـشـم ايـن                 
سازمان و برخـلاف مـواضـع رسـمـي            
ــا                خــود كــوملــه در دوران جــنــگ ب

كه آنرا جـنـگـي طـبـقـاتـي            ‘   دمكرات
بين نمايندگان بورژوزي و پـرولـتـاريـا          

ــمــداد        ‘   مــيــدانــد  جــنــگ احــزاب قــل
مــيــشــود، نــه جــنــگ دو ســيــاســت           
طــبــقــاتــي و نــه جــنــگ دو جــنــبــش           

. . . سياسي در جامـعـه كـردسـتـان و             
انگار احزابي بي ريشه و بدون تاثير و        

گ همديگر رفـتـه      نقش طبقات به جن   
به هر حال اينـهـا تـنـهـا سـرخـط               .   اند

مســايــلــي اســت كــه كــوملــه هــنــوز          
سياستي كمونيستـي در قـبـال آنـهـا             

آيا چپ كومله اين مـعـضـلات        .   ندارد
 . را متوجه ميشود يا نه بايد ديد

 
چـــنـــد تـــن از اعضـــاي                   -۵

در "   حکـمـتـيـسـت     " مستعفي از حزب  
نوشته هـايشـان ادعـا کـرده انـد کـه                 
کوروش مدرسي تاريخ کـومـه لـه را            
جعل کرده تا براي خود تاريخ مثبتـي        

در اين مقالات اسم شما نـيـز         .   بسازد
بــي هــيــچ دلــيــل و اســتــدلالــي وارد            

بدون اينكه فـاكـت      .   صحنه شده است  
و اظهار نظري در مورد نظرات شـمـا          
در رابطه با فراكسيون و ارزيابي شمـا        

دلـيـل ايـن      .   از كومله چيزي بگـويـنـد     
 امر را چه ميدانيد ؟ 

 
ايـن سـوال را       :     محمد آسنـگـران   

. بهتر بود از اين دوستان ميپرسيديـد       
اما با اين حال اجازه بدهيد نكاتي را         
جــهــت روشــن كــردن مــبــاحــث آنــهــا         

اين دوستان بـهـتـر بـود         .   توضيح دهم 
زيـرا  .   همچـنـان سـكـوت مـيـكـردنـد            

اتفاقات معيني كه در كوملـه مـورد         
. بـحــث بــود بـه نـتــايــج خــود رســيــد             

فراكسيون شكست خورد و اكنـون بـه         

ايـنـكـه    .   عمليات ايذايي سرگرم است   
حالا بعد از اين اتفاقات هر كسي چـه      
برداشت و تحليلي از اين واقـعـه دارد         

ايــن .   زيــاد تــعــيــيــن كــنــنــده نــيــســت      
دوستان اگـر نـقـدي بـه نـوشـتـه مـن                   
داشتند منصفانه اين بود كه با فاكت       

. نشان ميدادند با چه چيزي مخالفنـد      
اما چون وارد هـيـچ بـحـثـي در ايـن                  
راستا نشده و بسيار غير مسـئـولانـه          
اســم مــن را در كــنــار اســم كــورش               
مدرسي آورده اند چند نـكـتـه را لازم            

 . ميدانم ياد آوري كنم
آنچه شايد مورد بحث اسـت ايـن         

. است كه ما تاريخ مشتركي داشتيـم       
 در دفـاع از        ٢٠٠۴اما آنها از سـال       

سياستهاي کورش مدرسـي حـزب را         
قايقي شدنـد   � ترك كرده و وارد همان      

بـعـد از     .   � كه مدرسي ناخداي آن بود    
چند سال متوجه شدند كه اشـتـبـاهـي          

در حاليكه همان وقـت     .   سوار شده اند  
ما به اينها گفـتـيـم راهـي كـه داريـد                

بـه هـر     .   ميرويد به ناكجـا آبـاد اسـت         
حال اين دوسـتـان از قـايـق مـدرسـي               

امــا ســيــاســتــشــان و      .   پــيــاده شــدنــد  
متدشان در قبال مسايل سـيـاسـي و           

. اجتماعي هنوز همان اسـت كـه بـود        
اكنون با هر واقعه اي تعدادي فـاكـت          
از منصور حكمت و ديـگـر رهـبـران             
ماركسيست جمع آوري مـيـكـنـنـد و           
بدون شناخت از مكان و زمان و بدون        
توجه به و تاثيرگذاري گفته هاي خود       
همان اشتباه قبلي را به نحو ديـگـري          

 . تكرار ميكنند
ايــن روش در چــپ ايــران آشــنــا            

كم نبودند كه بـه سـر مـاركـس         .   است
قسم ميخوردند و صـدهـا فـاكـت از             
ماركس و لنين پشت سـر هـم رديـف            
ميكردند و بـا اسـتـنـاد بـه آنـهـا از                    

دفـاع  "   ضـد امـپـريـالـيـسـت         " خميني  
بدون اينكه متـوجـه اصـل        .   ميكردند

ايـن سـبـك راه بـه           .   موضوع بـاشـنـد     
اگر اين دوستان واقـعـا      .   جايي نميبرد 

 سال تازه متوجه سياستهاي     ۴بعد از   
راست كورش مدرسي شده اند بـهـتـر          
است بروند نوشته هاي پنج سال قـبـل         

ما را يك بار ديگر بخوانند تا متوجه        
. بشوند كه اشتباهاتشان كـجـا اسـت         
‘ براي درك و فهم بيشتر اين موضـوع       

نوشته هاي خودشان در آن دوره را هم        
الـبـتـه اگـر       !   بد نيست مروري كـنـنـد       

ــا را از                    ــه ــوادي آن ــي ج ــل ــل ع ــث م
بـه هـر     .   آرشيوشان پاك نكرده باشـنـد     

حال اين مباحث در سـايـت کـمـيـتـه               
 . کردستان حزب ما موجود است

 
نميتوان هر چند سال يـك خـط و           
سياست غير ماركسيستي را دنـبـال         
كرد و بعد از چند سال باز هـم بـا پـز                

هـمـه   .   حق به جانب وارد مـيـدان شـد          
ــزب                ــي از حـ ــفـ ــعـ ــتـ ــاي مسـ ــقـ رفـ

 و   ۵۸را مـن از سـال           "   حكمتيست" 
 ميشناسم و ميدانم چه مسـيـري         ۵۹

در هر دوره اي از چـه     .   را طي كرده اند   
. دفاع كرده اند و چه نقشي داشته انـد        

آنها هم از نقش و جايگاه من بـاخـبـر            
 . هستند

برخورد صميمانه اين بود كه ايـن       
دوستان نقدي جـدي از سـيـاسـتـهـاي             
خود و حمايتشان از سـيـاسـت غـيـر              
ماركسيستي مدرسي را شفاف بـيـان       

آن وقت صـمـيـمـيـت آنـهـا            .   ميكردند
حداقل نسبت به خودشان قابل تـامـل      

اين دوستان اكنون كه در نقـد       .   ميبود
مـــدرســـي مـــيـــنـــويســـنـــد هـــمـــان         

 سال قبل ما را سـر و           ۵استدلالهاي  
اما بـاز هـم       ‘   دم بريده تكرار ميكنند   

ايـن  .   خود را حق به جانـب مـيـدانـنـد           
برخوردها سبـك و سـطـحـي اسـت و               
احتمـالا چـنـد سـال ديـگـر مـتـوجـه                  

. ميشوند كه باز هم اشتباه كـرده انـد          
نمونه تيپيك اين نوشته هـا اسـنـادي           
است كه مـن و ايـرج فـرزاد در نـقـد                  

ايـن رفـقـا بـهـتـر           .   همديگر نوشته ايم  
است دفاع ايرج فـرزاد از مـدرسـي و             

. نقد من را يك بار ديگر مرور كـنـنـد          
من از همه نوشته هاي آن دوره خـود            
دفــاع مــيــكــنــم آيــا ايــرج و مــجــيــد           
حسيني و عبه شريفي هـم حـاضـرنـد           

 اين كار را بكنند؟ 

بــي            تـ اداره كار يك بار ديگر حكم ك
رـ اساـس     .   خود را به كارگران اعلام كرد  ب

اـفـت               ٢اين حكم كارگران فرش غـرب ب
ماه حقوق در مقابل هر سال كار دريافت        

نــد از           ۱۰ميكنند و    تــوان  نفر از آنها مي
اول سال آينده به صـورت قـراردادي سرـ             

امـاـ كـاـرگــران ايــن حــكــم        .   كـاـر بــرونــد  
بــول                اـن را ق رـماـي ظالمانه دولت و كاـرف

نكردند و اعلام كردند خواهان پـرداخـت         
هـ كاـر            دستمزدهاي معوقه و بازگشـت ب

 .همه كارگران اخراجي هستند
هـ اتـحاـديـه آزاد                 طبـق گـزارشـي ك
كارگران ايران منتشـر كـرده اسـت قـرار             

 است نمايندگان كارگران پرريس 
روز يــكــشـنــبــهـ در اداره كـاـر بـاـ               
رـه                 نــدگاـن دولـت مـذاك كارفرما و نـماـي

كارگران پرريس خواهان پـرداخـت     .   كنند
حقوقهاي معوقه و امنيت شغلــي خـود          

 . هستند
 

كارگران كردستان مـردم آزاديـخـواه         
 !سنندج

همچنانكه مطلع هستيـد كاـرگـران        
چند كارخانه سنندج چندين هفتـه اسـت         

 كه درگير كشمكشي جدي با
اـ وجـود     .   كارفرما و دولت هستنـد     ب

تجمعات متعدد كارگران چند كاـرخاـنـه        
و اعتصاب طولاني كارگران پرريس اما      

. مطالبات آنها هنوز عملي نشـده اسـت        
كارفرما و دولت سياستشاـن ايـن اسـت           
اـ             كه نيروي اتحاد و مبارزه كارگـران را ب
طولاني كردن بلاتكليفي آنها فـرساـيـش        

هـ         .   بدهند علاوه بر اين تلاش ميكننـد ك
نــد           نـ اـ را     .   كارگران را دچار تفـرقـه ك آنـه

تــهــديــد مـيـــكـنــنـــد و هـرـ روز نـيـــروي            
انتظامي تجمع اين كارگران را محاصـره       

مقامات دولتي يـكـي بـعـد از           .   ميكند
. ديگر به كارگران ميگويند كوتاه بياينـد      

هـ                يــروي سـركـوب ب اگر كوتاه نيايند با ن
هـ ايـن         . . . .   سراغ آنها ميروند و    با توجـه ب

رـريـس،           شرايط كارگران كارخانه هاـي پ
اـ           فرش غرب بافت و نساجي كردستاـن ب
اـبـل                  اـر سـخـت و غيــر ق موقعيت بسي

 تحملي
اـري ديـگـر از         .   مواجه شده اند   بسيـ

اـ مشـكـلات مشاـبـه                مراكز كارگـري ب
 . دست و پنجه نرم ميكنند

راه بــــرـون       

 ۲    مصاحبه از صفحه ادامه
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!   مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   

داشتـن رأي    .   اند  کارفرما قرار نگرفته  
اعتماد کارگران، و يا جوابـگـو بـودن          
بــه کــارگــران، هــنــوز جــاي داشــتــن            
حــمــايــت و رأي يــک ســازمــان دايــر            

اگـر هـيـأت      .   کارگـري را نـمـيـگـيـرد          
نمايندگي کارگري را توقيف کـنـنـد،         
کارگر هنوز با هـمـان سـؤال قـديـمـي              

چکار کنم؟ ظرف اعتراض    :   روبروست
متشکل من چـيـسـت؟ کـجـا بـروم؟              
جنبش مجمع عمومي موضوع را از    

اجتمـاع  .   زاويه ديگري مطرح ميکند   
کردن، پـاي يـک تصـمـيـم را جـمـعـا                   
امضا کردن، جمعا اعتراض کـردن و         

تـريـن      جمعا پاسخ خواستن، منـاسـب     
شکل مبارزه در شرايط ايـران امـروز        

واضح است که در اين سنت هم    .است
. کارگران نماينده انتخاب مـيـکـنـنـد         

اما اين نمايندگان پشتشان به مجمع       
عمومي کارگري، به تصميمات آن و        

 .به قابليت تجمع مجدد آن گرم اسـت       
جنبش مجمع عـمـومـي قـدم اول، و             

  .سنگ بناي، جنبش شورايي است
شوراهاي کارگري در     -٣سؤال  
هــاي     اســاســا کــمــيــتــه     ٥٧انــقــلاب   

کارخانه بودند و نه شورا به مـعـنـايـي        
که جنبش شـورايـي مـد نـظـر دارد،               

مـجـمـع    ( يعني جنبشي که اجـتـمـاع         
کارگران در يک واحد، سلول     (عمومي

شــوراهــاي کــارگــري   .   پــايــه آن اســت    
هايي متـشـکـل       دوران انقلاب، کميته  

بـنـظـر    .   از نمايندگاني از کارگران بود    
هـاي    من آن نوع شوراها، يعني کميته     

کــارخــانــه، مــطــمــئــنــا دوبــاره عــروج       
بنظر من اين نـهـاد بـا ايـن            .   ميکنند

واقعيت خوانايي داشت و هنـوز دارد        
که جنبش کارگـري ايـران يـک الـيـت              
سياسي و يک بافـت رهـبـري عـمـلـي              
غير رسمي دارد کـه هـيـچـوقـت ايـن              

اند در يـک سـاخـتـار           امکان را نداشته  
اي پايدار به رهبران رسـمـي و          اتحاديه

. اي تبديـل بشـونـد          مسئولان اتحاديه 
انــدازي تشــکــلــهــاي      تــلاش بــراي راه    

کارگري و بـخـصـوص بـراي تـأمـيـن               
رهبري کارگران در جدالهاي جاري بـا       

 .دولت و کارفرما در خون اينـهـاسـت        
بمجرد اينکه تناسب قوا اجازه بـدهـد         

اي و حـتـي          اين رفقا در سطح کارخانه    
اي يـک شـکـل عـلـنـي بـه                   فراکارخانه

وحدت عمل مبارزاتي خود ميدهـنـد      
و نوعي رهبري عملي و علـنـي بـراي           

ايــن .   کــارگــران تشــکــيــل مــيــدهــنــد      
تـر     راديکال.   اي نيست     جنبش اتحاديه 

امـا  .   از آن است، سوسياليست اسـت      
جنبش شـورايـي هـم نـيـسـت، چـون                
اســاســا، بــا الــهــام قــوي از ســنــت               

اي، بـه نـمـايـنـدگـي کـردن                    اتحـاديـه  
کارگران در مقابل دشـمـن مـعـطـوف           

سازمانيـابـي تـوده      -است و نه به خود    
کارگري براي ابراز وجود طـبـقـاتـي و           

که بـنـيـاد جـنـبـش           ( اِعمال حاکميت   
ايــنــکــه وضــعــيــت   ) .   شــورايــي اســت  

انــقــلابــي و فــرار ســرمــايــه داران و              
ــقــلاب             مصــادره  ايــن    ٥٧هــا در ان

را بـه قـلـمـرو         )   شـوراهـا  ( هـا       کميتـه 
کنترل کارگري کشيد هنوز تـغـيـيـري         
در اين واقعيت نميدهد که اساس کار       
اينها نمايندگي کردن کارگر در قـبـال        
دولت و کـارفـرمـا بـود و نـه بـدسـت                  

. گرفتن قدرت يا اداره امـور جـامـعـه          
بنظر من اين جـنـبـش شـورايـي نـوع              

، که همانطور که گفتم شايـد       ٥٧سال  
هـاي کـارخـانـه عـنـوان             جنبش کميته 

بهتري براي آن بود، منعکس کـنـنـده          
اين واقعيت است که جنبش کـارگـري        
در ايران بسرعت راديکال مـيـشـود و          

هاي سـنـديـکـايـي عـبـور            از کنار ايده  
ميکند، بدون اينکه يک سنت حـزبـي         
کمونيستي کارگري شورايي در سطح     
جامعه قدعلم کرده بـاشـد و بـه ايـن               
ــان              ــک ــري ام ــارگ ــســم ک ــي ــال ــک رادي

گيري سياسي در قـبـال مسـألـه            جبهه
ايــن .   دولــت و حــاکــمــيــت را بــدهــد          

جنبش ماتريال جنـبـش شـورايـي در           
ايران است، اما بخـودي خـود هـنـوز             

سنـت شـورايـي بـايـد          .  خودِ آن نيست 

آگاهانه بدرون جنبش کـارگـري ايـران         
بـايـد   .   برُده شود و براي آن تبليغ شـود       

فعالين کمونيسـم کـارگـري در ايـران            
بـه   .فعالين جنبـش شـورايـي بـاشـنـد           

سـازمـانـيـابـي      -معني جـنـبـش خـود       
وسيع طبقه کارگـر بـراي دخـالـت در             
سرنوشت جامعه و در امـر قـدرت و             

  .اداره امور
اتفاقا تـمـام زيـبـايـي           -٤سؤال  

جنبش مجمـع عـمـومـي در هـمـيـن               
است که چپ است بدون آنکه تخـيـلـي       

چپ است و از همه آلترنانيوهـا       .   باشد
چپ است براي ايـنـکـه     .   تر است   شدني

توده وسـيـع کـارگـران را بـه مـيـدان                  
تر است بـراي ايـنـکـه           شدني.   ميکشد

بجاي اينکه تشـکـل کـارگـري را بـه               
رضايت دولت و سـازمـان امـنـيـت و             
تساهل رئيس جمهـور و بـلـنـد شـدن              
رهبر از دنده مدني، گره بزند، بـجـاي          

اش رهـبـران        اينکـه بـراي راه انـدازي         
کــارگــري را بــه جــلــســات پــنــهــانــي           
فرابخواند و به خـطـرشـان بـيـانـدازد،             

هـاي مـن        بجاي ايـنـکـه اسـاسـنـامـه          
درآوردي و مقررات دلبخواهي وضـع       
کــنــد و بــرود و بــيــايــد تــا رضــايــت              
گرايشات را جلب کـنـد، از کـارگـران            
ميخواهد کـه جـلـوي چشـم دولـت و               
کارفرما دقايقي چند در کانتين جمـع       
شوند و راجع به يک موضوع نظرشـان        
را بگويند و حکمي را تصويب کنـنـد         
که بشود بنام کارگران و با مسئوليت       
همه کارگران و بعنوان مطالـبـه هـمـه           

. کارگران جلـوي مـقـامـات گـذاشـت           
هيچ نيرويي در دنيا نميتـوانـد مـانـع           
جمع شدن علني کارگران ناراضي يک      

در ايـن    .   جويي بشـود     واحد براي چاره  
تـر     روش دست دولت و کارفرما بستـه      

نـمـا     کسي را نميتوانند انگشت   .   است
به کسـي نـمـيـتـوانـنـد           .   و اخراج کنند  
گـري بـزنـنـد، کـارگـر را                اتهام توطئه 

نــمــيــتــوانــنــد تــک گــيــر بــيــاورنــد و            
بترسانند، نميتوانـنـد رهـبـر و فـعـال              

. کارگري را منزوي کنند و بـکـوبـنـد           
چون حرف حـرفِ مـجـمـع عـمـومـي               

  .است

جنبش مجمع عـمـومـي يـعـنـي            
جنبشي که سعي ميکند در هر واحد       
و کارگاه مجمع عمومي راه بيـانـدازد        
و خـواسـت کـارگـران را بـه مصـوبـه                 
رسمـي آن تـبـديـل کـنـد و اجـتـمـاع                    
کــارگــران را بــه ضــامــن اجــرايــي آن           

يـک عـمـل طـبـيـعـي و              .   تبديل کـنـد   
تـجــمــع فــيــزيــکــي    ( نسـبــتــا عــمــلــي      

فــورا ســنــگ بــنــاي يــک         )   کــارگــران
اي و يـک اراده واحـد             تشکيلات توده 

براي جنبش شورايي اين يک     .   ميشود
بــراي .   نــقــطــه شــروع واقــعــي اســت          

مبارزات جاري، اين يک ظرف بسيـار      
مناسب تأميـن رهـبـري و بسـيـج و                

. متحد کردن صفوف کـارگـران اسـت        
نفس اين تـجـمـع نـوعـي آکسـيـون و                

نمايي علني کارگران محسوب      قدرت
از .   ميـشـود و روحـيـه بـخـش اسـت               

همان ابتدا همه چيز علني و شـرکـت           
در آن بــراي هــر کــارگــر در هــر                       

دسـت  .   استنطاقي قـابـل دفـاع اسـت         
دولت براي برهم زدن و انـگ زدن بـه             

امـا  .   بلـه چـپ اسـت       .   آن بستـه اسـت     
  .ترين روش است عملي

يـک  " در مورد سـنـديـکـا و ايـده              
چـنـد   "   چيزي بگوييد که بشود گـرفـت      

اولا، سنديکا آلترنـاتـيـو    .   کلمه بگويم 
شورا نيست، شورا هم مزاحم ايـجـاد          

اينکه چـرا در ايـران         .   سنديکا نيست 
سنديکاي مستقل از دولـت نـداريـم،          
سؤالي اسـت کـه پـاسـخـش را بـايـد                 
جنبش سنديکايي پيدا کـنـد و بـراي           

اگـر از مـن       .   همه ما توضيـح بـدهـد       
بــپــرســنــد، مــيــگــويــم در ايــران                  
سنديکاليسم پا نميگيرد براي اينـکـه    
سنديکا، بخصوص در دوره و زمـانـه         
ما محصول جنبش عمـل مسـتـقـيـم           
کارگري نيست، بلکـه جـزئـي از يـک             

. سياسي در جامعه است   -مدل اداري 
سنديکا بخشي از يک توازن و حـتـي           
توافق وسيعتر در جـامـعـه مـيـان دو             
سوي خريد و فـروش نـيـروي کـار در               

سنديکا بعنوان بخشي از    .   بازار است 
يــک رژيــم و نــظــام ســيــاســي خــاص            

. امکان شکفتن و تداوم داشـتـن دارد       
ــال                ــي ــدون ســوس ــان، ب ــم ــارل ــدون پ ب

دموکراسي، بدون تقدس بازار، بـدون        
سنت قوي قانونگرايي بـورژوايـي در         
جامعه، بدون ثبات سياسي و بـطـور          
خلاصه بدون يـک مـجـمـوعـه روابـط             
سياسي، اداري و حقوقي در جـامـعـه          
که اتحاديه کارگري بـخـش مـوجّـه و            

اي از آن تـعـريـف شـده                   پذيرفته شده 
بــاشــد، ســنــديــکــاســازي راه بــجــايــي       

حتما بعضي در نقد اين نـظـر        .   نميبرد
مثال سنديکاهاي انقلابي در بـرخـي         
کشـــورهـــاي ديـــکـــتـــاتـــوري و يـــا           

هاي آفريقاي جنوبي را پـيـش       اتحاديه
امـا ايـن مـثـالـهـا           .   خواهنـد کشـيـد     

مربوط نيست، چون قرار بود دوستان      
قـابـل   " سنديکاساز ما شدني بودن و        

بودن سنديکاهاي متعارف را     "گرفتن
شک دارم کسي بـتـوانـد        .   نشان بدهند 

ــقــلابــي را از               اجــازه ســنــديــکــاي ان
مسئولين و مامورين تقسيم معجون     

  .جامعه مدني در ايران بگيرد
بــا ايــنــحــال هــر فــعــال جــنــبــش          
کمونيسم کارگري مدافعان سنـديـکـا       
را تشويق ميکند کـه اگـر چـيـزي را               

قـبـلا   .   حتما بگيـرنـد   "   گرفت" ميشود  
ام، ما هـيـچ دو خشـتـي کـه                هم گفته 

کارگران روي هم گذاشته باشند را بـر         
ما آلترناتيو خود را تبـلـيـغ    .   نميچنيم

ميکنيم و ميکوشيم کارساز بـودن و        
عملي بودن آن را نشان بدهيم، کـاري         

هـا هـم        که انتظار داريم سـنـديـکـائـي        
  .بکنند

بــنـظـر مـن ابــدا مــا           -٥سـؤال    
گـرايـي    نبايد برخوردمان را به اتحاديه  

. در کشورهاي جهان سوم تنـد کـنـيـم          
يادمان باشد داريم در مـورد طـبـقـه             
کارگري حرف ميزنيم کـه در قـلـمـرو             
سياسي و اقـتـصـادي بشـدت تـحـت              
سرکوب و حـملـه اسـت و بـه زور از                  
حداقلي از تشکـل بـراي ابـراز وجـود             

. صنفي و سـيـاسـي بـرخـوردار اسـت            
نشـــان دادن نـــاتـــوانـــي تـــاريـــخـــي           

ها بنظر من بايد با ارجاع بـه           اتحاديه
  .سنت اروپا و آمريکا انجام بشود

 
 بر گرفته از سايت منصور حکمت

رفـت از ايـن اوضـاـع و راه رسيـــدن بـهـ                  
مطالبات كارگران اين كارخانه ها اعلام      

كميتـه  .  همستگي و حمايت از آنها است 
كردستان حزب كمونيست كارگري ايـران      
هـ                  همه كارگـران و مـردم آزاديـخـواه را ب
. حمايت از اين كاـرگـران فـراميــخـوانـد             

هـ            كارگران همه اين مراكز براي رسيــدن ب
 مطالباتشان 

رـي           يــگيـ راه يگري بجز گسترش و پ
بـراي گستـرـش      .   اعتراضات خود ندارند  

اين اعتراضات بايد خانواده هاـي هـمـه           
 . كارگران به ميدان بيايند

اـ ادامـه          نمايندگان اين كارخانه ها ب
رـك          و منظم كردن مجمع عمومي مشتـ
خود بايد تلاش كنند كه هم صف اتحاد         
نــد و هـم جـمـع                   نـ كارگران را محكـم ك
هـ هاـي ديـگـر                  هـ كاـرخاـن نمايندگان را ب

تشــكـيـــل دو مــورد      .   گسـتـــرش دهـنـــد  

نــدگاـن               رـك نـماـي مجمع عمومـي مشتـ
كارگران كارخانه هاي پرريـس، نساـجـي         
اـفـت و           كردستان و كارگران فرش غرب ب

ايـن  .   شاهو قدم جدي اي رو به جلو اسـت        
هـ هـمـه          مجمع ميتواند تصميم بگيرد ك
هـ           كارگران و خانواده هايشان تا رسيـدن ب

مطالباتشات اين اعتراضاـت را ادامـه         
 . ميدهند

كميته كردستان حزب كمونيست             
 كارگري ايران   
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